
 

دعا یکی از مفاهیم کهن دینی در تاریخ زندگی بشر است و از ادوار گذشته تاکنون در اشکال مختلفی  

  تحقیق  این منعکس شده است. بررسی این مقوله در اندیشۀ مولانا دربردارندۀ نکات بسیاری است.  

  پیرامون   بررسی  و  بحث  به  سندکاوی،  و  ای کتابخانه   های داده   مبنای   بر  و  تحلیلی  -توصیفی  شیوۀ  به

  در   را   جذب  قانون  و   دعا  متنوع   مصادیق   آنگاه   پردازد،می   مولانا  منظر   از   جذب  قانون  و   دعا  بین  ۀرابط

 با   که  است  آن  از  حاکی  تحقیق  های یافته  و  نتایج.  داد  خواهد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  مولانا  مثنوی 

  نیز  هاییتفاوت د؛  دارن  همدیگر  به  نسبت  مولانا  مثنوی   در   جذب  قانون  و  دعا  که  هاییشباهت   وجود

  کارکرد   مولانا  بینیجهان  در  جذب  قانون  و  دعا  شباهت  ازجمله.  دارد  وجود  دعا  و  جذب  قانون  میان

 ،دیگر  عبارت  به.  است  خود  هدف  به  رسیدن  دنبالبه  انسان   ،دو  هر  در.  باشدمی   هاآن  مشابه  اًتقریب

  که   هاییتفاوت  حال،  این  با  ولی.  کنندمی  برآورده  را  انسان  از  ای خواسته  دو  هر  دعا  و  جذب  قانون

  در   .گذاردمی   میان  در  را  نیازش  خود  با  انسان  جذب،  قانون  در  اینکه  ازجمله.  دارد  وجود   هاآن  بین

  و  دهدمی  فرمان  انسان  جذب  قانون  در .  گیردمی  صورت  خداوند  از  « حاجت  طلب»   مولانا،  ۀاندیش

  و   خشوع   با   توأم  را   خود  خواسته   انسان  مولانا   مثنوی   در   کند؛می   مطرح  را  خود   خواهش  طلبکارانه 
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قونیه در  مولانا بقعه  ادعیه بر کید أ ت با مولانا  اندیشه در  جذب قانون  و دعا ۀرابط 653   

 بنفشه کرمی و همکاران 

 مقدمه 

ای دوجانبه دارند. خداوند از طریق وحی و الهام و اشراق و افاضات دیگر با انسان رابطه برقرار  انسان و خداوند رابطه 

تیجه  دعا ند.  جویاز طریق نیایش و دعا به خداوند تقرب می   کهنیست، بل  ضانسان نیز در این رابطه، منفعل مح   ؛کندمی

یابد که بدو تقرب جوید، والا میان خالق و مخلوق  وجه رحمانیت خداوند است و تنها از این وجه است که بنده امکان می

گونه سنخیتی نیست که بنده بدو نزدیک شود. وجه فاطریت، خالقیت، قهاریت و دیگر وجوه جلالیه خداوندی،  هیچ 

الوثقای فقط از این وجه است که خداوند عروه د.  وجه رحمانیت خداوندهد مگر  امکان نزدیکی به ساحت اقدس او را نمی

بر آنکه لطیف و دلنشین سخن گفته، تعابیر  دست بشر داده تا بدو متصل شود. مولانا در باب دعا، علاوه نیایش را به 

 .ای نیز آورده استتازه 

شناسی و سایر  واژۀ ذهن به کرّات در آثار فلسفی، روان  .آنچه در قانون جذب اهمیت بسیاری دارد، قدرت ذهن است

لهین ملاصدرای شیرازی،  أکار رفته است؛ اما مفهوم و حقیقت آن چندان موردتوجه قرار نگرفته است. صدرالمتعلوم به

ذهن را چنین تعریف کرده است »استعداد نفس بر اکتساب علومی که برای نفس حاصل نیستند، سپس در مقام توضیح  

داند، اما برای داشتن آمده  رغم اینکه او هیچ نمی گفته است خداوند روح انسان را خالی از علم به اشیاء قرار داده و علی 

به برای  باید  نفس  است« دستاست. پس  استعداد  درواقع همین  و ذهن  باشد  توانا  علم  و حصول  این هدف  آوردن 

 (. 137 -138: 1363)صدرالدّین شیرازی، 

لۀ ذهن از آغاز تفکر فلسفی مورد توجه  ئروند. مسشمار می ئل با وجود قدمتشان همچنان از مباحث مهم به برخی از مسا

لۀ رابطۀ ذهن و بدن و تأثیر ذهن بر روی بدن از اهمیت  ئاز بین مسائل پیرامون ذهن، مس.  فلاسفه و حکما بوده است

زم تحلیل و بررسی رابطۀ این دو است. در تعریف ذهن  زیرا شناخت دقیق انسان مستل  ،بسیار زیادی برخوردار بوده است

ای از حالات و رویدادها مثل افکار، باورها، عواطف، قصدها، احساسات، امیال، اهداف و ادراکات  آمده است »ذهن مجموعه 

بین دعا و قانون   (.2:  1393دهد« )دهباشی و شجاعی،  حسی است که در کل، حیات ذهنی هر شخص را تشکیل می

تحلیلی، در پی تبیین و نقد   –های وجود دارد، تحقیق حاضر، بر مبنای روش توصیفی  وجوه اشتراک و تفاوت   جذب،

. در بقعه مولانا در قونیه نیز در  ثیر نگرش انسان بر رفتارهای فردی و اجتماعی وی استأهای مولانا پیرامون تدیدگاه 

 این مقوله نیز از محورهای این پژوهش است.بخش تزئینات معماری ادعیه جایگاهی مهمی دارند، بررسی 

دعا و قانون جذب در مثنوی مولانا باشد، یافت نشده    ۀشده تاکنون پژوهشی که درخصوص رابطبه مطالعات انجام باتوجه

مقالۀ  (، 1395) زاده و یزدانجواز گلی  ها، پیرامون مفاهیم نظری این تحقیق عبارت است از:ترین پژوهش است، اما مهم

های مثبت مولانا نظیر همدلی،  شناسی«، اندیشهگرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانهای مثبت »تحلیل اندیشه 

صورت پراکنده  به قدرت فکر از  لای آن به بهاند و در لا شناسی مورد ارزیابی قرار دادهعشق، شفقت و ...را از منظر روان

مقالۀ  در  (  1391دوست )شریفیو    مقالۀ »نقد و بررسی نظریۀ راز« در    (1390سیف، )ری اند. مظاه ده کرنظر مولانا توجه  

 اند.جذب را تا حدودی شرح و تفسیر کرده از  نیز مقالاتی هستند که مبانی نظری قانون ،جذب« »قانون
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 بینی مولانا جهان .  1

اند. آن هنگام  اند، امواج آن را نیز به اثبات رسانده داده گونه که موسیقی کیهان را تشخیص  دانان همانمنجمان و فیزیک

یابد که حقیقتی جاودانه و فناپذیر در  کند فوراً درمیاندیشید و در آن غور میکه انسان به نظم متافیزیکی هستی می

آن تأثیر بگذارد،    تواند برپس عالم زودگذر و ناپایدار این جهانی وجود دارد، این جهان از ذهن ما دور نیست و ذهن می

ای را  روست که مولانا خواستگاه هر پدیده ین اوجود آمده است و از هستی یا کائنات از ارتعاشات و امواج به چرا که کل

 داند:اندیشه می

 تو ندانی بحر اندیشه کجاست   این سخن و آواز از اندیشه خاست

 شریفبحر آن دانی که باشد هم   لیک چون موج سخن دیدی لطی

 از سخن و آواز او صورت بساخت  چون ز دانش موج اندیشه بتاخت

( 137/ 1: 1384)مولانا،    

 گوید:از همین روست که مولانا می 

 دانستن او نه در خورشید پایۀ ماست  ز جهان و جان یکی دایۀ ماستبیرون

 ما سایۀ اوییم و جهان سایۀ ماست  معرفتش همین قدر دانم 

( 257/ 1: 1385)مولانا،    

دهد  برده است. اشعار بسیار زیادی هست که نشان میشناسی در کائنات پیمولانا از افرادی است که به عمق هستی

برد که حاکی از اتصال او به هوشمندی کائنات و  کار می کی به رمز و اتصال آگاهی داشته است و الفاظ و تعابیری را به

 نماید:مولانا این اتصال به شعور و آگاهی کائنات را به زیبایی در این ابیات شرح و تفسیر میاخذ آگاهی از آن است. 

 کی رسد بر چرخ دین مرغ گِلین  عیب بر خود نِه نه بر آیات دین 

 که نشو او زشهوت وز هواستزان  مرغ را جولانگه عالی هواست 

 پیشت آید محملی تا ز رحمت    لا و بلی پس تو حیران باش بی

 کنی گر بلی گویی تکلف می  چون ز فهم این عجایب کودنی 

 قهر بر بندد بدان نی روزنت   ور بگویی نی زند نی گردنت 

 شود آن زفت نرم و مستوی می  شویزفت زفت است و چو لرزان می 

 چونک عاجز آمدی لطف و بِر است  زآنکه شکل زفت بهر منکر است

( 512/ 4:  1384)مولانا،   

 



 1402اسفند  ، 20، شماره 52دوره  655 
365 - 665  

مولانا متفکری است که در مورد مسائل گوناگون اندیشیده است، او در مثنوی ورای عقل و حس، حس دیگری را معتبر  

کوشد جهان را بفهمد و نیروهای مثبت  کند. مولانا با این حس دیگر، میداند که از آن به »حس دیگر« تعبیر میمی

های متفاوت  های گوناگون مثنوی معلولها در داستانکند با چنین نگرشی است که علتسوی خود جذب  آن را به

تواند کار »نفت« را بکند مولانا راه رسیدن به این قدرت برتر را رهایی از اسباب و  کند و به تعبیری »آب« میخلق می

 اند: خواهد و اکثراً از آن غافل داند که چشم باطن میعدل ظاهری می

 هر که لرزد بر سبب اصحاب نیست                  د خلق جز اسباب نیست       چشم بن      

( 983/ 6:  1384)مولانا،   

باب کائنات، انسان و در کل ماهیت وجودی   ذهن« راه را برای فهم تأملات او در  -شناسانۀ مولانا از »خودفهم هستی 

کند که هر مرحله دارای  آرام مراحلی را طی میکند، چه اینکه سالک در طی حرکت خود آرام تر می حیات انسان آسان

معرفت بیشتر نسبت به مرحلۀ قبل است، این مراحل که در حقیقت درجات وجود و هویت انسانی است، منطبق با  

 (.  375: 1382کوب، درجات کل هستی است )زرین 

خود    - باور مولانا حقیقت و اصل آدمی دهد. در  لۀ شناخت خود و ماهیت وجودی انسان بسیار اهمیت می ئ مولانا به مس 

در پیوند با دانش و آگاهی است، هم از اینجاست که راه و روش    روح، جان و اندیشه است و حقیقت جان آدمی   - حقیقی او 

از حقیقت هستی می   (. 106/  1:  1376شود )همایی،  او از بسیاری از فیلسوفان جدا می  مولانا  که  هیچ  تصویری  دید، 

های مادی و ماتریالیستی نداشت، در نگاه او نگرش انسان، قدرت جذب انرژی  های مسلک ها و توهم ینشباهتی با تلق

ای کوچک از قدرت و نور حق است؛ این سنخیت سبب جذب  کائنات ذره چراکه هم فکر و هم تمامی   ؛کائنات را داراست

 شود.هرچه بیشتر نیروی فکر می 

 قانون جذب نزد مولانا . 2

عنوان موجودی صاحب عقل، آن است که به سلوکی درونی متناسب با فطرت اصلی خود  وظایف انسان به  یکی از اولین

گیرد.  های درونی آرامشی طبیعی وجود انسان را فرامی دست یابد در این صورت، زمان هماهنگی میان فکر و خواسته

نست که پیوسته از موجودات صاحب عقل مانند توان جریان یا بار انرژی شبیه به امواج الکترومغناطیسی دا»فکر را می

صورت بار انرژی ویژه در حرکت است، به  شود. جریان فکر عمدتاً از امواجی تشکیل شده است که بهانسان تراوش می

دار بیرونی و درونی وجود انسان  های انرژی شود که از جریانکننده، امواج دیگر نیز اضافه می این جریان اصلی تعقل

 (.  69 -70: 1389شود« )الهی، میتقویت 

بر این باورند که »انرژی خود صورت دیگری از آگاهی کیهانی و اطلاعات    ،اندآنانکه دانش را با عرفان و فلسفه آمیخته 

سازد، صورت آن ظاهر می یعنی امواج آگاهی و شعور و روح بسیط هستی انرژی را خلق یا خود را به  ؛موجود در آن است

های نیرو  های انرژی هستند. میدانهای نیرو مقدم بر میدانشود، میدانهای نیرو صحبت مییزیک از میدان امروزه در ف 
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ای را ساخته و به ساختمان  ماده صورت امواج ابتدایی پیش های آگاهی یا شعور نخستین ماده هستند که به خود میدان 

ترین بخش وجود انسان بلکه موجد عالم صورت  نها مهمت فکر نه  .(223:  1389دهند« )فرشاد،  هر نوع انرژی شکل می

کارگیری فکر حقیقی و رویکردهای گوناگون آن سبب خلق و آفرینش در  ور و آگاه با بهو معنا است. انسان اندیشه

های غیبی هستند که مسبب خیر و شر در عالم هستی است و مادام مشغول شود. افکار لطیفه جهات مختلف زندگی می

 سازی.   فع و صورت جذب، د

است که در سرتاسر جهان آفرینش وجود دارد و شاید انسان نتواند وجود آن را در تمام  جذب قانون کلی و عمومی  

 تأثیر این نیروی عظیم و فراگیر هستند.  زوایای هستی کشف کند اما تمام ذرات کائنات تحت 

آن در این کشش است از نخستین ابیات مثنوی    جذب براساس سنخیت و همسانی که ناشی از قدرت فکر و تأثیر

 موردتوجه مولانا قرار گرفته است:

 تا بگویم شرح درد اشتیاق          سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                

( 1/3:  1384)مولانا،   

فر در  سنخ آن باشد؟ فروزانهم تواند شرح درد اشتیاق را از زبان نی بشنود که خود  آیا جز این است که تنها کسی می

شرح این بیت، شرط دریافت امور قلبی و احوال درون را جنسیت )تناسب و همسانی( دانسته و قول »مَن لَم یَذُق لَم  

لَم یعرف« را برای تأیید و تأکید آن آورده است )فروازن (. در مکتب فکری مولانا، جذب نوعی  112:  1387فر،یدر/ 

سنخ با آن خواهد  نامد. خداوند در هر کس این نظر را نهاده باشد، هم که مولانا آن را نظر میگرایش یا تمایل است  

 شد: 

 دگر که بدان یابند ره در هم  چیست جنسیت یکی نوعی نظر 

 چون نهد در تو تو گردی جنس آن  آن نظر که کرد حق در وی نهان

(883/ 6)همان:   

گر او در رسیدن موجودات قدرت فکر است. گوهر فکر مؤثرترین بخش وجود انسان و یاری امتیاز انسان نسبت به سایر  

ساری و به اهداف خلقت است. از منظر مولانا آفرینش از یک اندیشه، همچون سیل بر زمین روانه شده است لذا نگون

دارد، فکر کهربایی است که  ای که نزد مردمان وجود دارد، بستگی  قوام هر امری در هستی به قدرت فکر و اندیشه

تواند ماهیان گزیده را از دریای کائنات صید کند. از نگاه مولانا فکر به »اعرافی« تشبیه شده است که  همچون دام می 

است، فکر روزنی است که امور آدمی  حدفاصل میان بهشت و دوزخ است، فکر نیروی مدّبر و محرک اصلی تمامی  

ندگی کافی است. از دیدگاه مولانا فکر درست، راهگشای جذب امور نیک در زندگی فرد  تنهایی برای کشف مقاصد زبه

 است:
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 راه آن باشد که پیش آید شهی       فکر آن باشد که بگشاید رهی               

( 326/ 2:  1384)مولانا،   

 دعا و قانون جذب در مثنوی  ۀرابط. 3

طور  (. به9تا:  م بالاتر با حالت خضوع و خشوع است )حلّی، بیمعنای درخواست شخص پایین از فرد دارای مقادعا به 

کلی در موضوعات دینی و عبادی، دعا درخواست متواضعانه از خداوند متعال برای رسیدن به خیر و نیک است. دعا در  

لای انسانی  های وا و در متون اسلامی اگر آرزوها متوجه ارزش   این جنبه با آرزو در قانون جذب مشابهات بسیاری دارد

ها و درجات  های متعالی و اجتماعی مثبت و سازنده پیدا کند و در مسیر تکامل و پیشرفت واقعی انسانباشد یا جنبه 

شود زندگی انسان نشاط و  گمان ستودنی است. در اسلام آرزوهای صادق و مثبت سبب می کمال آنان قرار گیرد، بی 

»گاهی بندۀ مؤمن   ؛آرزوهای مثبت و سازنده مدنظر قرار گرفته است  معنویت بیشتری بیابد در روایات اسلامی بحث

جا آورم، هرگاه خداوند در او مصداق  گوید خداوندا به من روزی عطا کن که فلان کارخیز و نیک را بهتهی دست می 

استحقاق پیدا  نیت و آرزو را بداند، تمام اجر و پاداش را که در صورت رسیدن به این آرزو و انجام آن کارهای خیر  

 (. 261/ 8: 1403پایان است« )مجلسی، ه رحمت خداوند گسترده و کرمش بیک چرا ،نویسدکند برای او میمی

اصولاً همت انسان به اندازۀ آرزوهای مثبت اوست، هر قدر دامنۀ آرزو گسترده باشد، اهمیت او والاتر است و جالب است  

دهد،  شود که خداوند به مقدار این آرزوها به افراد با ایمان، اجر و پاداش مییخوبی استفاده مکه از روایات اسلامی نیز به

شود که ها برای انجام هرچه بیشتر اعمال صالح است. حتی از روایات استفاده میچرا که نشانۀ آمادگی روح و جسم آن

نکه خداوند او را به آرزویش برساند.  رود مگر ایاگر انسان آرزوی خوبی برای رضای خدا داشته باشد، از دنیا بیرون نمی 

که رضای خداوند متعال در آن باشد،  حالیرد   ؛کنددر حدیثی از پیامبر )ص( آمده است که »کسی که آرزوی چیزی می

 (. 171 / 6: 1403، شود، مگر اینکه به خواستۀ خود برسد« )هماناز دنیا خارج نمی

دادن به دنیا، دوم باور  آرزوها باید سه گام اساسی طی شود، نخست فرماندر قانون جذب بیان کردیم که در رسیدن به  

دادن به دنیا یا گفتن و خواستن  (. فرمان 22:  1391ایم و سوم تجسم خلاق )برن،  ها رسیده داشتن به این که به خواسته

 های پیاپی با مفهوم دعا ارتباط تنگاتنگی دارد.  و درخواست 

شود، افکار ما با خواستن و بر زبان آوردن  سوی ما جذب می ما تصور کنیم و بخواهیم به  در قانون جذب تمام آنچه که

شود، »هر چیزی« که در فکر بگذرد، به زودی آن را در مشت خواهی گرفت« )همان:  و تصورکردن به اجسام تبدیل می

باشد. جوی کمال مطلق میوتاً در جست باشد. به دلیل اینکه انسان، ذاهای انسان، آرزوخواهی وی می(. یکی از ویژگی26

درستی هدایت شوند و خواستن از کائنات در راستای  از این جهت آرزوهای انسان حد و حصری ندارد؛ اگر آرزوها به

باشد، اگر آرزو از انسان گرفته شود، جامعۀ بشری  میاهداف واقعی و قلبی انسان باشد، عامل پیشرفت و حرکت آدمی  

داند که خداوند متعال به جامعۀ رو پیامبر )ص( آرزو را رحمتی میسوی تکامل نخواهد داشت، از اینهیچ حرکتی به



قونیه در  مولانا بقعه  ادعیه بر کید أ ت با مولانا  اندیشه در  جذب قانون  و دعا ۀرابط 658   

 و همکاران  کرمی بنفشه

،  بشری ارزانی داشته است. »انّما الامَلَ رَحَمه منِ الله لامتی لَولا اَمَل ما ارضعت اُمُّ وَلَدا و لا غرََسَ غارِسَ شجرٌ« )مجلسی

1420 :10 /791 .) 

های ذهنی و احساسی  ترین لایهآموزد با خواستن، عمیق برد و به او میپایان فرو میآرزوهای بی  قانون جذب انسان را در

دادن به دنیا در قانون جذب یا همان خواستن، تحقق آرزوها از طریق فرایند دعاست. از  خویش را متجسم سازد، فرمان

 جذب افکار مثبت فراهم گردد: های منفی پاک شود و زمینۀ شود اندیشه دیدگاه مولانا ذکر سبب می 

 رخت بربندد برون آید پلید   ذکر حق پاک است چون پاکی رسید 

 شب گریزد چون بر افروزد ضیا   گریزد ضدّها از ضدّها می

 نه پلیدی ماند و نه اَندُهان   چون برآید نام پاک اندر دهان

( 486/ 3: 1384)مولانا،    

خوبی بر این امر واقف است که طلب و خواستن ها است. مولانا بهاصلی حیات اغلب انساندعا و خواستن یکی از ارکان  

 های تقویت قوای فکر در مسیر رسیدن به آرزوهاست:ترین راه یکی از اصلی 

 ها چون مُرد هنگام دعاستحیله   نی ز چپشان چاره بود و نی ز راست 

( 318/  3)همان:    

سوم، آنجا که اهل کشتی در حال غرق شدن در دریا هستند راه چاره را آرزوی نجات و دعا  در داستان دقوقی در دفتر  

شود بر این امر  آمدن شیر در سینۀ مادرش میدانند، مولانا با تشبیه آرزوها به طفلی که ناله و نیاز او موجب فراهم می

شدن آرزو و رسیدن به آن خواسته  ب برآورده ورزد که وجود نیاز در انسان و آرزو و خواستن و تجسم آن موجتأکید می 

 شود: می

 تا بنالید و شود شیرش پدید   طفل حاجات شما را آفرید 

 تا بجوشد شیرهای مهرهاش   زاری مباش گفت ادعوا الله بی

(195/  2)همان:   

ها وظیفۀ  رسیدن به خواستههای اصیل بشری است، در راه  در تعالیم اصیل عرفانی مولانا، انسان محور همۀ دریافت 

 انسان آن است که درخواستن مداومت ورزد، مولانا این مداومت و خواستن را به زیبایی توصیف کرده است: 
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 جو دائماً ای خشک لب آب می   طلبتو به هر حالی که باشی می

 این طلب در راه حق مانع کشی است  کاری مبارک جنبشی استکاین طلب

 این سپاه و نصرت رایات توست   مفتاح مطلوبات توستاین طلب 

 آید صباح زند نعره که میمی  این طلب همچون خروسی در صباح

(181/  2)همان:   

داند، آنگاه که ذهن پاک شود قدرت  های غیرضروری میکردن ذهن و دل از هیاهوها و مشغله مولانا راه رسیدن را پاک 

 شود که هر چیزی را که بیندیشد به آن خواهد رسید: می جذبش آنچنان زیاد 

 زنگ شودر ریاضت آینۀ بی  رنگ شو همچو آهن ز آهنی بی

 تا ببینی ذات پاک صاف خود   خویش را صافی کن از اوصاف خود

(113/  1)همان:   

شرایطی نباید دست از دعاکردن  مولانا آنچنان به اهمیت خواستن و مداومت بر آن آگاه است که معتقد است تحت هر  

 برداشت:

 با اجابت یا رد اویت چه کار   ای اخی دست از دعا کردن مدار 

(881/ 6)همان:   

 بین دعا و قانون جذب از منظر مولانا  ۀرابط. 4

کردن نیست، اعتقاد به اینکه دعا در دیدگاه مولانا چیزی جز با احساس خوب و خلوص نیت از خدای رحمان درخواست 

شود، این همان باور قانون جذب است  خواهی به تو داده میببین و باور کن که در آینده و در زمان مناسب آنچه که می 

نماییم. شاید بتوان گفت دعا قدرتمندترین نیروی کائنات است. دعا  کنیم و بابت آن شکرگزاری میکه درخواست می

شود افکار مثبت جذب شود. به تعبیر مولانا جانِ جهان کند و همین ارتعاش مثبت سبب میارتعاش مثبت ایجاد می 

همان عقل و فکر است و همۀ تکاپو در این جهان از این عقل که با فربه نمودن در این جهان از این عقل که با فربه 

 کند:زبان ساده بیان میتوان در عالم ماده تصرف نمود. مولانا حقیقت قانون جذب را به نمودن آن می

 که ندارند اعتراضی در جهان   بشنو اکنون قصۀ آن رهروان

 درند دوزند و گاهی می که همی    ز اولیا اهل دعا خود دیگرند 

 که دهانشان بسته باشد از دعا   شناسم ز اولیا قوم دیگر می 



قونیه در  مولانا بقعه  ادعیه بر کید أ ت با مولانا  اندیشه در  جذب قانون  و دعا ۀرابط 660   

 و همکاران  کرمی بنفشه

 کفرشان آید طلب کردن خلاص   بینند خاص در قضا ذوقی همی

 جامۀ کبود که نپوشند از عمی  حسن ظنی بر دل ایشان گشود

( 282/  3)همان:    

 داند؛ گرچه اصل آن از سوی حق است: مولانا دعا را اصل طلب و مایۀ فربهی فکر می   

 گرنه در گلخن گلستان از چه رسُت  این دعا هم بخشش و تعلیم توست

(244/  2)همان:   

افراد   از جمله  بیان کرده است جلال معدودی که عمیق گفتیم که  را  نیایش  اسرار دعا و  الدّین مولاناست. دعا  ترین 

ترین شیوۀ ارتباط بندگان با کائنات، عالم هستی و خداوند است که از رهگذر آن هر کس به فراخور مرتبۀ  صمیمی 

پردازد، در  اجاتش به راز و نیاز می ها و احتیوجودی خویش با ساحت پر رمز و راز عالم بالا جهت نائل شده به خواسته 

 وسیلۀ آن از ظلمات بیرون آییم: شود تا بهنظر مولانا دعا چراغی است که با کمک آن عالم ذهن و عالم بیرون روشن می

 در چنین ظلمت چراغ افروختی  که دعا آموختی حرمت آن

( 321/ 3:  1384)مولانا،   

شمرد که از عمق ضمیر افراد جوشیده باشد تا جایی که بیان  را با ارزش می ها، دعایی  مولانا برای جذب حقیقی خواسته

 کند:می

 که هر که بیند رویم ز من دعا خواهد   ام من ز بس دعا کردم همه دعا شده 

( 943: غزل  1385)مولانا،   

شود، پررنگ و برجسته گردد و در تصورات  کند تا آنچه که به آن اندیشیده می طبق فرایند قانون جذب دعا کمک می 

 ذهنی فرد صورت برجسته بیابد.

نگرش از نظر مولانا سبب آفرینش است و از این روی اصالت دارد و به همین دلیل است که مولانا همواره بینش و  

ۀ رکن اساسی وجود انسان در نظر گرفته و بر آن است که هر پیکری، روح و جان خود را از  منزلنگرش و اندیشه را به

تواند سیطره داشته باشد. مولانا در  کند. فکر از آنِ جهان بیکرانی است که بر تمام وجود انسان میفکر دریافت می

چون مور و ملخ، در دشت و کوه و بیابان   ابیاتی از دفتر دوم مثنوی معرکۀ کارزاری را به تصویر کشیده است که سپاهی 

کند، صفوف کارزار در چنین میدانی همۀ آن را فرا گرفته است، در پس صحنۀ جنگ فرماندهی سپاه را توصیف می

 اسیر یک فردند و آن فرد خود اسیر اندیشه، وی با استفاده از تمثیل سعی در نشان دادن اهمیت این نیرو دارد:
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 که شخص از فکر دارد قدر و جان زآن  ی شخص دانفکر را ای جان به جا

(   732/  5)همان:    

 داند:مولانا انکار تأثیر نگرش و اندیشه بر زندگی آدمیان را نشانۀ ابلهی و کوری آدمیان ظاهربین می  

 تن سلیمان است و اندیشه چو مور  ر پس چرا از ابلهی پیش تو کو

 هست اندیشه چو موش و کوه گرگ   نماید پیش چشمت کُه بزرگمی

 ز ابر و رعد و چرخ داری لرز و بیم  عالم اندر چشم تو هول و عظیم 

 ایمن و غافل چو سنگ بی خبر   وز جهان فکرتی ای کم ز خر 

(232/  2)همان:   

دهد »این همه  تأکید قرار می مافیه نیز مورد بنابر دیدگاه مولانا، اندیشه مسبب خیر و شر است. وی این معنا را در فیه 

ها دهلیز این خانه است هرچه در دهلیز دیدی که پیدا شد، حقیقت دان که  دنیا، یک خانه است وهم و فکر و اندیشه 

شود از خیر و شر، اول همه در دهلیز پیدا شدست« )مولانا، در خانه پیدا شود و این همه چیزها که در این دنیا پیدا می 

1330 :140 .) 

سنخ کشد و نور، نور را، زیرا هم دنبال خود می کند که کفر کافر را به گونه بیان مینا  قدرت جذب فکر و نگرش را این مولا

رود در قصۀ  جنس خود می جنس هم دنبال هم رود، هم گونه که جزء دنبال کل میبودن فصل مشترک امور است، همان 

کنند، آب نیز در جهان به دنبال یافتن تشنگان  آب را طلب می  طوطی و بازرگان معتقد است که اگر تشنگان در جهان

 جوید، معشوق نیز طالب عاشق است: است و اگر عاشق، معشوق را می

 جمله معشوقان شکار عاشقان   دلاندلبران را دل اسیر بی 

 کو به نسبت هست هم این و هم آن   هر که عاشق دیدیش معشوق دان

 آب جوید هم به عالم تشنگان   هانتشنگان گر آب جویند از ج

 ( 207/ 1: 1384)مولانا،  

 و یا:

 گرم گرمی را کشید و سرد سرد  در جهان هر چیز چیزی جذب کرد 

( 463/  4)همان:    

 داند:ها را در درون خود انسان میبینی ها و خوش ها، بدبینی ها و ناخوشیمولانا نیز ریشۀ همۀ خوشی 



قونیه در  مولانا بقعه  ادعیه بر کید أ ت با مولانا  اندیشه در  جذب قانون  و دعا ۀرابط 662   

 و همکاران  کرمی بنفشه

 ور بود خاری، تو هیمۀ گلخنی   ات گُل، گلشنی اندیشه گر بود 

( 179/  2)همان:    

تواند چیز مانند اندیشه نمیداند، چرا که معتقد است هیچ و موجودیت او را از اندیشه و تعقل میمولانا حقیقت آدمی  

ن ما از نظر مولانا هر لحظه به شکلی ها را باور سازد، افکار در ذهاستعدادها و نیروهای انسانی را به فضیلت برساند و آن 

 یابد:آید و به هر مقدار که بخواهد و به هر صورت تکثرّ می درمی 

 هر صباحی ضیف نو آید دوان  خانه این تن ای جوانهست مهمان

( 644/ 5: 1384)مولانا،    

 ات هر روز نیز آید اندر سینه   فکری چو مهمان عزیز هر دمی 

 که شخص از فکر دارد قدر و جان زآن  جای شخص دانفکر را ای جان به 

(667/ 5)همان:   

شود، های مثبت که به مغز آدمیان سرازیر میحال از میان هزاران اندیشه و »به تعبیر مولانا هزاران مهمان عزیز، اندیشه

رود، گلشن دیگران را  گیرد و میاز عنایت ماورای طبیعت است، اگر سد راهش باشید، راه خود را پیش می   نسیمی

 (. 520: 12: 1390نوازد« )جعفری، می

 های بقعه مولانا در قونیه. ادعیه در کتیبه 5

ترین قسمت  رنگ است که بر روی چهار ستون بنا شده و جذاب ای شکل و فیروزه بقعۀ مولانا بنایی با گنبد مخروطی

معمار مشهور بدرالدین تبریزی ساخته شده است و ترکیبی  شود. مقبره مولانا توسط  معماری این ساختمان محسوب می

 دهد. نمایی از این بقعه را نشان می 1تصویر شمارۀ  .از معماری سنتی ترکی و اسلامی است

 

 . بقعۀ مولانا، قونیه. ترکیه 1تصویر  
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شکل آن است که به شکل مدور  مرخوطیخورد بر گنبد  ای که از دور در بنای بقعه مولانا به جشم مینخستین ادعیه 

 این عبارت قرآنی و دعایی را منعکس ساخته است.   2دورتادور گنبد به خط نستعلیق نگاشته شده است. تصویر شماره  

 

 ای گنبد بقعۀ مولانا در قوینه تزئینات کتیبه  .2تصویر

یی معنوی و مثبت را در داخل بقعۀ تری منعکس شده است و فضااین تزئینات دعایی در درون بقعۀ به شکل گسترده 

 ایجاد کرده است.

 

 های دعایی در فضای داخلی بقعۀ مولانا در قونیهکتیبه. 3تصویر

 گیرییجه نت

انجام دعا خودش را به حالت  از منظر مولانا؛   تأثیر است که فرد در  دعاکردن وقتی در قانون جذب دارای قدرت و 

اگر فرد در انجام دعا از جایگاه نیاز و نداشتن  .  ش در آینده برساندی هاحتمی خواستهشدن  اطمینان و ایمان از برآورده 

تنها تواند آن را برآورده کند صحبت کند بنابر قانون جذب نه ش یا شک و تردید به اینکه خدا یا کائنات می ی هاخواسته

هایی که دعا و  با وجود شباهت   .ماندقی میاش بااش نخواهد رسید بلکه مانعی بر سر راه ورود آن به زندگی به خواسته



قونیه در  مولانا بقعه  ادعیه بر کید أ ت با مولانا  اندیشه در  جذب قانون  و دعا ۀرابط 664   

 و همکاران  کرمی بنفشه

هایی نیز میان قانون جذب و دعا وجود دارد. ازجمله  نسبت به همدیگر دارند.، تفاوت  در مثنوی مولانا  قانون جذب

دنبال رسیدن به  باشد. در هر دو انسان بهها می مشابه آن   کارکرد تقریباً  بینی مولانادر جهان  شباهت دعا و قانون جذب

کنند. ولی با این حال،  ای از انسان را بر آورده میقانون جذب و دعا هر دو خواسته   ،عبارت دیگرف خود است. بههد

 ها وجود دارد. هایی که بین آن تفاوت 

گیرد.  طلب حاجت« از خداوند صورت می » ،  مولاناگذارد؛ در اندیشه  در قانون جذب، انسان با خود نیازش را در میان می

انسان خواسته خود    مثنوی مولانا   کند؛ دردهد و طلبکارانه خواهش خود را مطرح میقانون جذب انسان فرمان میدر  

به زبان جاری می  با خشوع و خضوع  توأم  بر کرسیرا  انسان  قانون جذب،  خدایی نشسته و »خودخدایی«  کند. در 

گردد. قانون جذب، از آنجا که ادعای  صورت می  ، »طلب حاجت« به شکل تمنا و عرضه نیازمولاناکند؛ در بیان  می

، انسان با دعای خود دنبالِ  در مثنوی که  گراست؛ درحالی»قانون« دارد، ادعای حصول قطعی نتیجه را داشته و نتیجه 

یابی به نتیجه دلخواه نیست و به کرسی نشاندن خواسته خود نیست؛ بلکه در عالم تزاحم اسباب و علل، منتظرِ دست 

کند. در قانون جذب انسان با گاردی طلبکارانه  پسندد، رضایت داده و به همان دل خوش میچه خالق مهربان میبه آن

کند خود را در جایگاه مادون دیده و انسانی که دعا می  مولانا،شود؛ در اندیشه  و از جایگاه مافوق، با کائنات مواجه می

 د.کناز قدرت برتر هستی، تمنا می 

ورزد که ذهن و اندیشۀ انسان، تنها آنچه را  دهد و بر این مهم تأکید می ور را به اندیشه و فکر ارجاع می مولانا همۀ ام

که بهشت و دوزخ را همان افکار  تاجایی  ؛کند اندیشد و به باور خود رسانده است، به طریقی در بیرون مشاهده می که می

شود و برعکس افکار  یجاد افکار مثبت سبب جذب شور و امید میعقیدۀ مولانا نگرش مثبت و اداند. بهخوب و بد ما می

گونه داند و بر این باور است که هر  منفی سبب جذب امور نازیبا. مولانا جهان آدمی را  بازتاب نگرش و اندیشۀ او می 

  ته شود. گر خواهد شد، پس همان بهتر که با دیدی مثبت به جهان نگریس گونه جلوهبه جهان نگریسته شود، همان 

جنس خود  گاه که یک جنس، جذب هم کند؛ آنجنس بودن مطرح میوسیلۀ »این همانی« و همجذب را بهمولانا قانون

از سپرده شدن به ذهن زاد و ولد می شود. در جهانمی کند و گستردگی و پیچیدگی  بینی مولانا، هر تصویری بعد 

در   .جذب معتقد بوده است  گذارد که وی به قانون»کهربا« جای تردید باقی نمیکردن فکر به  مولانا با تشبیه   یابد.می

 های دعایی متعددی ایجاد شده است.بقعۀ مولانا در قونیه نیز کتیبه 
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